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مصطفیرحماندوستدرگفتوگوبا»فرهیختگان«ازادبیاتکودکونوجوانمیگوید

ذائقه بچه های ما تغییر کرده

ادامهازصفحه۱۲

مصطفـیرحماندوسـت،بـرایهمهکـودکاندهـه7۰و8۰

نامیآشـناوشـناختهشـدهاسـت؛کسـیکههمـهعمرش

رابـرایایـنموضوعگذاشـتهوبهخاطرهخوبـیدرذهنها

تبدیلشـدهاسـت.نخسـتینشـعرهاییکهحفظکـردهاز

مثنویمولویبودهکهمادرشگاهیزمزمهمیکردهاسـت.

اودربـارهپـدرشمیگویـد:»پدرمقـویبنیهبـود،اماوقتی

دربـارهکربلاشـعرمیخوانـد،اشـکشدرمیآمد.بـرایمن

کـهاوراقـویوزورمنـدمیدیـدم،دیـدناشـکواندوهش

عجیـببـود.«همـهسـابقهاوبـهادبیـاتکـودکونوجوان

مربـوطمیشـود؛مدیـربرنامـهکـودکسـیما،مدیـرمرکـز

نشـریاتکانونپرورشفکریکودکانونوجوانان،سردبیر

نشـریهپویه،مدیرمسـئولمجلههایرشـد،سـردبیررشـد

دانشآمـوزوسـردبیرسـروشکـودکان.سـالهااسـتکـه

مصطفیرحماندوسـتبدونوقفهبرایبچههاکارمیکند

وهمهمشاغلویبهادبیاتکودکونوجوانمربوطاست.

رحماندوسـتتلاشزیادیکردهتـاراهبرایآنهاییکهواقعا

دلسـوختهبچههـاهسـتندوکمـربسـتهاندتـابـهشـعرو

قصهکـودکانونوجوانـانبپردازنـد،هموارشـود.بههمین

منظورجلسـاتزیادیبرایآموزششـعروقصـهبهجوانان

بااسـتعداددایروجلسـاتنقدقصهوشعربسـیاریرابرپا

کردهاسـت.بهبهانهامـروزکهروزادبیاتکـودکونوجوان

اسـتسـراغشرفتیمتـابرایمـانازوضعیـتامـروزادبیات

کودکونوجـوانبگوید.

اگـربخواهیـمبهلحـاظتاریخـینگاهـیداشـتهباشـیماز

چـهزمانیدرکشـورمـابهبحـثادبیـاتکـودکونوجوان

توجـهشـدهونقـاطعطـفایـنحـوزه،درچـهزمانهایـی

بـودهاسـت؟

اگـر بخواهیم این را بگوییـم که از چه زمانی نوشـتن برای بچه ها 

اتفـاق افتـاد و بزرگ ترهـا بـرای بچه هـا نوشـتند، این امر سـابقه 

طولانـی دارد، یعنـی تقریبـا در ادبیات کلاسـیک مان هیچ قرنی 

را نداریم که نویسـنده ای برای بچه ها مطلبی را ننویسـد. عباس 

یمینی شریف که البته خودش در مکتبخانه بزرگ شده، ازجمله 

کسـانی بود که درپـی تعلیم وتربیـت جدید حرکت و شـروع کرد 

به ساده نویسـی بیشـتر بـرای بچه هـا و به نوعـی ادبیـات تربیتی 

مدنظر قـرار گرفـت. به یک معنـا مـردم و اهالـی تعلیم وتربیت ما 

در ایـن دوره متوجه شـدند کـه به نوعـی از ادبیات تربیتـی با نثر 

سـاده تر بـرای مخاطب کـودک و نوجوان نیـاز داریم. 

شـعرهایی همچـون »آی بچه جـان،  ای بچه جـان، تـوی کوچـه 

سـنگ نپـران« بیشـتر بـا جنبه هـای نصیحتـی در کتاب هـا و 

مجـلات به چاپ رسـیدند که البتـه از نظر ادبـی روال یکنواختی 

نداشـتند. در دوره عباس یمینی شریف البته یک اتفاق همزمان 

هم افتاد و این بود که شـعر کودک بیشـتر به تعریف شعر نزدیک 

شـد. البته مـن در کتاب ادبیات کـودکان و نوجوانان قبـلا این را 

نوشـته ام که در ایران تقریبا در هیـچ دوره ای از تاریخ نبوده که ما 

شـعر کودک نداشـته باشـیم، در عین اینکه نگاه غالب به بچه ها 

یک نـگاه بزرگسـالانه بوده اسـت. امـا درهمین حال ما همیشـه 

مصادیقی از شـعر و ادبیات کودک را در این سـرزمین داشته ایم. 

حتـی اولین شـعری کـه در دوره بعد از حضـور اعـراب در ایران به 

زبـان فارسـی بـر سـر زبان هـا می افتـد یـک شـعر کـودک اسـت 

کـه بـه »آب است و نبيذ است عصارات زبيب است« شـهرت دارد. 

اگـر معنـای آندرسـونی را بـرای ادبیـات کـودک و نوجـوان قائـل 

شـویم، می توان گفت از زمانی که قصه هـا و فولکلورها گردآوری 

شـد و دخالت خیال را شـاهد هسـتیم، ادبیات کودک داشـتیم. 

قبـل از قرن پنجم کسـی به نام عبدالله جهش یاری داشـتیم که 

قصه هـای عامیانه را جمع کـرده بود. البته چیـزی از این قصه ها 

به دسـت مـا نرسـیده، ولـی در تاریخ ثبت شـده اند. فردوسـی ما 

که در شـاهنامه ادبیات عامیانه را جمع کرده و بعد با خیال خود 

درآمیخته و رسـتمی برای آن ساخته و مفصل منتشر کرده است 

هم می تـوان در ادبیات کـودک و نوجوان قـرار داد. 

بعـد از انقـلاب بـود کـه چنـد نفـر پیـدا شـدند و گفتنـد مـا فقط 

بـرای بچه هـا کار می کنیـم. در دوره بعـد از انقلاب خانم افسـانه 

شـعبان نژاد، خانـم شـکوه قاسـم نیا و آقـای ناصـر کشـاورز پیدا 

شـدند و آمدنـد به صـورت جـدی روی شـعر و ادبیـات کـودک و 

نوجوان متمرکز شـدند و کار اینهـا نگاه کردن به هسـتی از زاویه 

دیـد بچه ها بـود. الان و در سـه دهـه ای که از انقلاب پشـت سـر 

گذاشـته ایم، می شـود 34 یـا 35 نفـر را پیـدا کـرد کـه به سـمت 

حوزه های دیگـر نرفته اند و فقط برای مخاطب کـودک و نوجوان 

کار می کننـد. مـن سـعی کـردم چـه درطـول سـال های قبـل 

از انقـلاب کـه شـعر کـودک را شـروع کـردم و چـه بعـد از انقلاب 

به سـمت حوزه های دیگر نروم و فقط برای کودکان شـعر بگویم. 

پس قبل از این هم قصه داشـته ایم. اینها ادبیات نبوده، درسـت 

اسـت کـه آندرسـون یـا حافـظ یـا فردوسـی بـرای بچه هـا جمـع 

نکردنـد و برخـی مـورد توجـه بچه هـا قـرار گرفتنـد، ولـی ادبیات 

نبـوده و گـردآوری ادبیات عامیانـه و فولکوریـک گام اول ادبیات 

کودکان اسـت. بـا این حال می تـوان گفت که برنامـه  مدونی هم 

نبـوده کـه فقط بـرای ادبیـات کودکان ترسـیم شـود. اگر بـه این 

معنـا نـگاه کنیم که مسـاله ادبیـات جدید مطـرح شـد و ادبیات 

براسـاس تعلیـم و تربیـت جدیـد شـکل گرفـت، سـابقه آن بـرای 

مـا 80 سـاله اسـت. البته بـرای ایـن هم نمی تـوان به طـور قطع 

آغـازی تعییـن کـرد؛ از آن زمانی که مـادری برای بچـه خود قصه 

گفت ادبیات شـفاهی برای کودک و نوجوان وجود داشته است.

 

بهنظرشـماکهسـالهادرحـوزهادبیـاتکـودکونوجوان

فعالیتکردید،مولفههایاصلیایننوعادبیاتچیست؟

نمی تـوان مولفـه ثابتـی را برای این مسـاله نـام برد، چـون در هر 

دوره و هـر زمانـی و حتـی در هـر جغرافیـا و حتـی امروز کـه برای 

رسـانه ها زیرسـازی ایجاد شده اسـت، مولفه های متفاوتی وجود 

دارد. بـرای همیـن هـر زمانـی، تعریـف ادبیـات کـودک و حتـی 

اهـداف آن متفاوت می شـود، کاربردهای این ادبیـات هم در هر 

دوره ای متفـاوت اسـت. تنهـا چیـزی کـه به نظـرم همیشـه ثابت 

می مانـد، ایـن اسـت کـه بچه هـا از خوانـدن آن شـعر و داسـتان 

لـذت ببرند. این لـذت بچه ها باید بسـیار مورد توجه قـرار بگیرد، 

چـون در هـر دوره آنـان به نوعـی از داسـتان ها علاقـه دارند.

 

پـسبـاتوضیحـاتشـما،نمیتـوانمولفـهثابتـیراعنوان

کردکههموارهمدنظرنویسـندههایادبیاتکودکباشد؟

می تـوان ایـن کار را انجـام داد، امـا عـده ای از نویسـندگان 

را دربرمی گیـرد، مثـلا کسـی کـه تنهـا بـه فانتـزی می پـردازد و 

خیال پـردازی را گسـترش می دهـد، ممکـن اسـت مـورد توجـه 

خیلی هـا قـرار نگیـرد. آنکـه فقـط می خواهد یـاد بدهـد و بچه را 

بـالا ببـرد، حتی کسـانی کـه سـعی می کنند تنهـا به بچـه لذت 

بدهند، بـه چیزهای دیگری فکـر نمی کنند و فقـط می خواهند 

او را شـگفت زده کنند، همه اینها در قالب ادبیات قرار می گیرند، 

امـا نمی تـوان مولفـه ثابتـی را برایشـان درنظـر گرفت. 

نکتـهایکهالانخیلیدرگیرآنهسـتیمبحـثکتابهای

ترجمـهایاسـتکـهدرادبیـاتکـودکونوجـوانبهوفـور

یافتمیشـود.فکـرمیکنیدچهچیـزیباعثشـدهبازار

ترجمهبسـیارداغباشـدوعلتاینمسـالهچیسـت؟

علت این امر اقتصادی و اجتماعی اسـت. بچـه امروز مانند بچه 

20 سـال پیش فکر نمی کنـد؛ با دنیا ارتبـاط برقرار کرده اسـت، 

ملاک هـای زیباشـناختی دنیا به آنها تحمیل شـده یا بـه او داده 

شـده اسـت. اما یک راز اقتصادی این است که مترجم هر زمانی 

کتابی به دسـتش برسـد ترجمـه نمی کند، ترجمه هم کند ناشـر 

چـاپ نمی کنـد. مترجـم خوش فروش هـا و کتاب هایـی را که در 

دنیـا مورد اسـتقبال قـرار گرفته، بررسـی می کنـد و از میـان آنها 

انتخـاب و ترجمـه می کنـد و بعد بـه ایران مـی آورد. فـلان کتاب 

آنقـدر جاذبـه داشـته کـه نظـر عـده زیـادی از بچه هـا را در دنیـا 

جلـب کـرده و خوش فـروش شـده اسـت؛ حالا درسـت اسـت که 

ناشـر هم بیایـد خواه ناخواه بـا ایـن یکسان سـازی های لذت ها، 

آن را مـورد توجه قرار دهد. به عنوان مثال فکـر می کنید لازانیا از 

چه زمانی در ایران باب شـده؟ شـاید زمانی همین غـذا را جلوی 

بزرگ ترهـای مـا می گذاشـتند خوش شـان نمی آمـد و آن را کنار 

می زدنـد. به همین دلیـل ذائقه هـای بچه هـا هـم متفاوت شـده 

اسـت. مسـاله اقتصاد این اسـت که ما عضو کپی رایت نیستیم. 

ترجمـه ارزان اسـت. اگـر مترجـم حرفـه ای سـراغ کار بیایـد، کـه 

خـوب اسـت و به زبـان درسـتی تحویـل مخاطـب می دهـد، امـا 

مسـاله ایـن اسـت کـه هرکسـی چهـار تـرم زبـان خوانـده باشـد 

هـم کتـاب کـودکان را ترجمـه می کنـد. مـن همیشـه می گویـم 

پسـرخاله های ناشر مترجم هستند و ناشـر هم هزینه تصویرگر و 

حق تالیف نمی دهد. درنتیجـه کار را ارزان تحویل بازار می دهد. 

ذائقـه هـم این طـور اسـت کـه خواه ناخـواه بین المللـی شـده و 

آنهایی کـه در دنیا مـورد توجه قرارگرفته می پسـندد و این اسـت 

کـه ناشـر ترجیـح می دهـد ترجمه چـاپ کند کـه هم فـروش آن 

زیـاد و هـم ارزان تر اسـت و این گونه می شـود که تالیـف در حوزه 

کـودک و نوجـوان از این میـان می رود. 

ممکن اسـت هـزار کتـاب در ایـران تالیف کنیـم که چاپ شـود، 

ولـی از این تعـداد، 10تالیف امـکان رقابت بـا خوش فروش های 

بین المللـی را داشـته باشـد. آن زمـان نمی توان گفت چـرا 990 

کتـاب داریـم کـه اصـلا خوب نیسـت و فـروش هـم نرفته اسـت، 

چـون آنهایی کـه رقیبند زیباتـر و ارزان ترنـد. اینها مسـاله اصلی 

ترجمـه در ایران اسـت. 

اگـربخواهیـمبگوییـمدرحـوزهتالیـفدرایـنچندسـاله

پیشـرفتهاییداشـتهایمچـهچیـزیمیتـوانگفـت؟

مطمئنـاوقتـیمیگوییـمترجمهخیلیزیاداسـتوناشـر

بهسـمتکتابهایترجمهمیرودطبیعتانویسـندهبهآن

نسـبتنداریمکهبگوییـماینتعـدادنویسـندهرادرحوزه

کـودکونوجـوانداریـمکـهذائقـهبچههـارامیشناسـند. 

مـن تمام قـد درمقابـل مولفـان ایرانـی اعـم از قصه نویس و شـاعر 

می ایسـتم و تعظیـم می کنـم، زیـرا واقعا زحمـت می کشـند و آثار 

بسـیار خوبـی را تولیـد می کنند، امـا فاصله تولیـد اثر تا چـاپ آن 

پنـج سـال یـا بیشـتر طـول می کشـد و نویسـنده رغبتـی بـه این 

نـدارد کـه تمـام انـرژی خـود را بگـذارد و اثـر دیگـری خلـق کنـد، 

مگر اینکه عشـق داشـته باشـد. این عاشـق ها کم نیسـتند و الان 

هـم می نویسـند و درنهایـت از آن اثـر 500 نسـخه منتشـر شـود. 

حق التالیـف 500 جلـد کتـاب بـه کجـای زندگـی یـک مولـف 

می تواند برسـد؟ مشکل اقتصادی است، مشـکل نداشتن برنامه 

کلان برای بالا بردن سـطح هویت ملی بچه هاست. اگر این اتفاق 

بیفتد، نویسـندگان خوبـی داریم که می توانند پاسـخگو باشـند. 

 همیـن الان بـا ایـن وضعیـت بسـیار بـدی کـه حـوزه تالیـف مـا 

دارد هرسـال تقریبـا 20-15 کتـاب ما به زبان هـای دیگر ترجمه 

می شـود، یعنی آنقـدر از نظـر اسـتانداردهای بین المللـی قابل 

قبول بوده که کشـورهای دیگـر بابت آن پول بدهنـد. آنها مانند 

مـا بـدون رایـت چـاپ نمی کننـد، البتـه بـدون رایـت هـم چـاپ 

می شـود، مثـلا خبـر دارم کتاب هـای مـن در کـدام کشـورها 

بـدون اجازه چاپ شـده اسـت، ولی لااقـل 15-10 کتـاب داریم 

کـه کارشناسـان ادبی مـا زحمت می کشـند، کتاب هـا را معرفی 

و ناشـر بـرای آن پیـدا می کنند، به کشـورهای دیگـر می دهند و 

فـروش مـی رود. این کتاب ها سـطح بالایـی دارد کـه می تواند با 

ادبیات آن کشـورهایی که به زبـان آنها ترجمه شـده رقابت کند. 

نویسـنده ها کار خـود را انجـام می دهنـد بـا تمـام گرفتاری های 

اقتصادی کـه وجود دارد، ولی عشـق تعداد معـدودی آدم کافی 

نیسـت و باید برنامـه ای برای تقویـت این حوزه و بالا رفتن سـطح 

تالیـف وجـود داشـته باشـد کـه متاسـفانه چنیـن برنامـه ای در 

کشـور نداریم. 

بهنظرشمادرتربیتنسلجدیدنویسندگانحوزهکودک

ونوجوانتوانستهایمموفقعملکنیم؟

نوشـته هایی کـه الان می بینـم؛ بایـد در مقابـل نویسـنده ها 

و شـاعران امـروز ایسـتاد و تعظیـم کـرد. بـا تمـام ناملایماتی 

کـه یـک مولـف یـا نویسـنده خـلاق در جامعـه دارد، خیلی 

خـوب کار کرده انـد و بیـش از انتظار کار شـده اسـت، لذا 

بـه نویسـندگان مان خیلـی امیـدوارم. آثـاری را شـاهدم 

که مـن بلد نبودم بنویسـم و بـه فکر من نمی رسـید که 

از ایـن راه می تـوان نوشـت و خـوب جـذب کرد. شـعرها و 

تالیفـات خوبـی در بازار کتـاب ما پیدا می شـود. مهم این اسـت 

که باید به این آثار توجه شـود و این توجـه را باید ابتدا خانواده ها 

داشـته باشند. 

میخواهـمبرایسـوالبعدیسـراغجاییبرومکـهدردهه

7۰بـرایبچههـایهمسنوسـالمـنمثـلپناهـگاهبـود؛

کانـونپـرورشفکـریکـودکانونوجوانـان.کانـوندرآن

زمـانآنقـدربرنامههایمتنوعوبهروزیداشـتکـهیکیاز

جاهاییکههمیشـهبچههابـرایرفتنانتخـابمیکردند،

آنجـابـود.بهنظـرشـماچـهچیـزیباعـثمیشـودبچههـا

دوبارهبهجاهاییمانندکانونبرگردند؟وظایفایننهادها

بـرایاینکـهبچههابهسـمتآنهـابرگردند،چیسـت؟

امـروز کانـون پرورشـی، کتابخانـه و کتابخوانـی در رقابـت 

بـا رسـانه های دیگـر قـرار گرفته انـد کـه جاذبه هـای بیشـتری 

دارنـد و تنبل پرورنـد. حـالا بچه هـا می تواننـد در خانه بنشـینند 

و رسـانه های پرجاذبـه را تعقیـب کننـد. بـه ایـن نمی رسـند کـه 

به طـرف کتابخانه برونـد و کتابی بگیرند یا قصـه ای گوش کنند. 

کانـون بایـد برنامه ریزی کنـد و برای اینکـه در رسـانه های جدید 

حضـور فعـال داشـته باشـد، شـاید بتـوان گفـت از نعمت هـای 

شـیوع کرونـا بود کـه کانون بـه این امـر بسـیار توجه کـرد و الان 

سـعی می کند در میدان رسـانه های مجـازی بیاید و بـا بچه ها از 

ایـن طریـق ارتبـاط برقـرار کند. 

کانـون باید بـرای رقیب هایـی که در جامعـه دربرابر کتـاب وجود 

دارنـد، برنامه ریـزی کنـد، نه اینکـه آن رسـانه ها را نفـی کنـد. 

برخـی می گویند بچه ها را مانع شـوید کـه به این رسـانه ها توجه 

کنند، این امکان پذیر نیسـت؛ غذای خوشـمزه ای اسـت که سر 

سـفره اسـت و خواه ناخـواه بچـه بـه آن میـل پیـدا می کنـد. باید 

کانـون در این رسـانه های جدید حضور داشـته باشـد. امیدوارم 

برنامه ریزی هایـی کـه دارنـد تـا در رسـانه های جدیـد حضـور 

داشـته باشـند به نتیجـه مثبتـی برسـد و بچه هـا را جـذب کنند. 

دومین مسـاله این اسـت که اگر در دهه 70 به کانون می رفتید، 

خودتـان ایـن کار را به تنهایـی انجـام نمی دادیـد. بزرگ تـری 

دسـت شـما را می گرفت و به کانـون می برد و آنجا هم یک سـری 

برنامه هـای جـاذب داشـت و دیگر نتوانسـتید بـه کانـون نروید. 

الان بزرگ ترهـا را نداریم کـه بچه ها را به کانون ببرنـد. بزرگ ترها 

حال وحوصلـه ندارند که بخواهند ایـن کار را انجام دهند یا وقت 

انجـام ایـن کار را ندارنـد یا نمی فهمند کـه باید ایـن کار را بکنند 

و دسـت بچـه خـود را بگیرنـد. نه تنهـا کتابخانـه کانـون، بلکه به 

پـارک هـم ببرنـد و روییـدن گیـاه و دعـوای دوگربـه و به عبارتـی 

زندگی را به بچه ها نشـان دهند. بزرگ ترهـا ترجیح می دهند که 

بچه ها بـا موبایل خـود بازی کنند و خیلی خوشـحال می شـوند 

موبایـل قدیمی را بـه آنها بدهنـد و چهاربازی دانلـود کنند و آنها 

را نـگاه کنند. 

یکی از مشـکلات کلان ما این اسـت که والدین متوجه نیسـتند 

کتـاب چـه نقـش عمـده ای در آینـده فرزندان شـان دارد. به فکر 

این هسـتند که کـدام غـذا را بـه بچه بدهنـد تا اسـتخوان بندی 

کودک خوب شـود و کدام لباس را بپوشـند که شـیک شود، ولی 

بـه فکـر شـیک شـدن ذهـن و قـوی شـدن اسـتخوان بندی مغز 

کـودک نیسـتند. در ایـن راه باید قصه گویـی به داد برسـد، چون 

همان طـور که گفتید قصه گویی بسـیار تاثیـر دارد و امـروز ثابت 

شـده قصه گویـی در خانـه و از بدو تولد کمک می کنـد بچه اهل 

کتاب و مطالعه شـود. 

قصه گویـی ماننـد روش های قدیمی نیسـت. بایـد مـدرن و تازه 

شود. خوشـبختانه کانون در این زمینه قوی تر از نهادهای دیگر 

در جامعـه عمـل کـرده اسـت. کانـون حدود 22 سـال اسـت که 

جشـنواره قصه گویـی راه انداختـه و مربی هـا را تعلیـم می دهـد، 

معلمـان را تعلیـم می دهـد، مـادران را تعلیـم می دهـد، مسـابقه 

قصه گویی برگزار می کند، قصه گویان جهانی را دعوت می کند. 

این اتفاق باعث شـده به قصه گویی و کتاب های گویا در 

ایـران توجه ویژه شـود. از این بابت خوشـبختانه کانون 

عقـب نیسـت و اگـر کسـی بخواهـد دنبـال قصه گویـی 

باشـد کانون بـرای آن برنامه های خیلی خوبـی دارد. 

یکـیازجاهایـیکـهمیتوانـدکمککنـدبچههاسـراغ

کتاب،قصهوشـعربروند،صداوسیمااسـت.دربارهبحث

کـودکونوجوانوادبیاتآنارزیابیشـمادربارهفعالیتو

عملکردصداوسـیماچیست؟

هیچ موفقیتی نداشته است. صداوسیما اصلا در این زمینه موفق 

نیست. صداوسیما نه کارشناس تعلیم وتربیت دارد، نه کارشناس 

ادبیات کودکان. صداوسیما یک رسانه سیاسی است و یک سری 

اهـداف خـاص دارد که دنبـال می کند. هیچ حسـاب وکتابی هم 

نمی شود برای آن داشـت که چه میزان بیننده دارد، چقدر جاذبه 

دارد، چقـدر مشـتری پیـدا کـرده و چقدر مشـتری از دسـت داده 

اسـت. وقتی چنین است از آن هیچ انتظاری نباید داشته باشیم. 

مـن بیـش از 70-60 درصـد برنامه هـای تولیـدی صداوسـیما را 

غیرکودکانه می دانم. اگر بخواهم در این باره صحبت کنم، خیلی 

از ایـن برنامه ها جای حـرف دارد.

 

بهنظرشـمابرنامههامناسبسـنکودکونوجواننیست

یادلایلدیگریبرایعدمموفقیـتآنوجوددارد؟

دلایـل زیـاد اسـت، ولـی واقعیـت امـر این اسـت که صداوسـیما 

نقشـی در علاقه مند کردن به مطالعه و ادبیات و تشویق ادبیات 

بومی و ملـی و کشـاندن بچه ها به سـوی کتاب نـدارد.

 

شـمابزرگترینمشـکلحـوزهادبیاتکـودکونوجـوانرا

درمقطـعکنونیچـهمیدانید؟

الان خانواده هـا نقـش تعیین کننـده ای در زندگی بچه هـا دارند. 

آنهـا باید از هر موسسـه، نهاد، سـازمانی چشـم بپوشـند و به یاد 

بیاورنـد ایـن بچه هـا بـه دعـوت آنهـا بـه ایـن دنیـا آمده انـد. باید 

زحمت بکشـند، وقت بگذارند، خوراک خوب و لازم را از میان آثار 

منتشرشـده پیدا کننـد، با بچه های خـود بخوانند و دربـاره آنچه 

خوانده اند حرف بزنند تا بچه ها علاقه مند شـوند. مشکل اصلی 

مـا این اسـت که سـطح مطالعـه در کشـور بسـیار پایین اسـت و 

سـطح توجه بـه ادبیـات بومی هـم همینطـور. از هیچ سـازمان و 

نهـادی هم الان بـا برنامه هایی که وجـود دارد، نمی تـوان انتظار 

داشـت پاسـخ بدهد و فقط خانواده ها هسـتند که باید دل شـان 

به حـال بچه ها بسـوزد، دسـتش را بگیرند، از کتابفروشـی کتاب 

بخرنـد، آن را بـرای بچـه بخواننـد و دربـاره اش صحبـت کننـد 

تـا علاقه منـدی بـه مطالعـه بـالا بـرود. مشـکل اصلـی مـا الان 

بی توجهی خانواده ها به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی به 

بچه هایی اسـت که باید کتاب بخوانند تا فردای آنها بهتر شـود.  

فرهنگفرهنگ @ f a r h i k h t e g a n d a i l y@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

عاطفه جعفری
روزنامهنگار

کمکمالیسینماییهابهتئاتربریتانیا 

انجمـن صنفـی صنعـت تئاتـر لنـدن و بریتانیـا یـک صنـدوق جدیـد راه می انـدازد تـا بـا 

تامیـن مبلـغ 623هـزار دلاری، کـه از سـوی نتفلیکـس اهـدا می شـود، از تئاتـر بریتانیـا 

حمایـت کنـد. ایـن صنـدوق به طـور خـاص بـرای حمایـت از کسـانی تشـکیل می شـود 

کـه واجـد دریافـت کمک هـای دولتـی نبوده انـد و از زمـان تعطیل شـدن تئاترهـا در 16 

مارس تاکنون درآمدی نداشـته اند. این درحالی اسـت که به تازگی اعلام شـد یک مبلغ 

1/9میلیارد دلاری برای حمایت از بخش هنر، از سوی دولت بریتانیا تامین شده است. 

صنـدوق جدیـد بـه سرپرسـتی سـم منـدس کـه در دوران قرنطینـه ازجملـه صداهایـی 

بـود کـه در طرفـداری از تئاتـر و دسـت اندرکارانش فعالیـت می کـرد، به صـورت امـدادی 

کوتاه مـدت بـرای صدهـا کارگـر و کارمند آزاد تئاتر در سراسـر بریتانیا ایجاد شـده اسـت. 

ایـن کمک هزینه هـا در قالـب مبلـغ هزارپونـدی )1250 دلار( بـه هنرمنـدان تئاتـر اهدا 

می شـود و بـه آن دسـته تعلـق می گیـرد کـه در فاصله ژانویه 2019 تـا 31 مارس 2020 

مشـغول کار بوده اند. برای ادامه این کمک ها لازم اسـت چهره های صنعت، سـازمان ها 

و موسسـه های خیریه هم وارد عمل شـوند. اسـپیلبرگ، لانوچی و دیوید ویلیامز بازیگر 

ازجملـه افـرادی هسـتند کـه اعـلام آمادگـی کرده انـد تـا پول هـای بعـدی را بـه ایـن صنـدوق اهـدا کننـد. انتظـار مـی رود حامیـان دیگری نیـز در هفته هـای آینده 

وارد ایـن میـدان شـوند. منـدس در این بـاره گفـت: »هـزاران تـن از متخصصـان تئاتـر در بریتانیـا دارنـد زحمـت می کشـند، امـا بسـیاری از آنهـا قـادر نیسـتند تـا از 

برنامه هـای موجـود دولتـی کمکـی دریافـت کننـد و اکنـون نیازمند کمک ما هسـتند.«

بردپیتسواربرقطار»سریعالسیر« 

فیلم بعدی برد پیت مشـخص شـد و این بازیگر برنده اسـکار در نقش آفرینی بعدی اش در 

یـک فیلـم اکشـن برای سـونی پیکچـرز جلوی دوربین می رود. این فیلـم که با عنوان »قطار 

سریع السـیر« سـاخته می شـود را دیویـد لیـچ کارگردانـی خواهـد کرد. لیـچ درعین حال بر 

نـگارش فیلمنامـه ایـن پـروژه کـه توسـط زک الکویـچ نوشـته می شـود هم نظـارت می کند. 

لیـچ پـس از کارگردانـی »هابـز و شـاو« کـه فیلمـی از دنیـای »سـریع و خشـمگین« بـود بـا 

طمانینـه بـه سـراغ فیلـم بعـدی اش رفـت و درنهایـت به تازگـی بـرای کارگردانـی ایـن فیلـم 

بـه توافق رسـید.

 »قطـار سریع السـیر« براسـاس یـک رمـان ژاپنـی بـه نـام »ماریـا بیتـل« کـه توسـط کوتـارو 

ایسـاکا نوشـته شـده و بـه رمانـی پرفـروش بـدل شـد، سـاخته خواهد شـد. »هارویل سـکر« 

اعـلام کـرده ایـن رمـان را سـال آینـده بـه زبـان انگلیسـی منتشـر خواهـد کـرد. 

ایـن فیلـم را لیـچ و کلـی مک کورمـک در کمپانـی »87 نـورث« تهیه می کننـد. آنتوان فوکوآ 

و کـت سـمیک نیـز آنهـا را همراهـی می کنند. سـونی به تازگـی اعلام کرد اسـتودیو درحال 

سـاخت »وان پانـچ مـن« بـا اقتبـاس از یـک مانـگای محبـوب ژاپنـی اسـت و امیدوار اسـت 

ایـن فیلـم قابلیـت بـدل شـدن بـه یـک مجموعـه را داشـته باشـد. دیویـد لیچ سـاخت فیلم های اکشـن »جـان ویک« و »بلونـد اتمـی« را در کارنامـه دارد و »ددپول 2« را 

هـم کارگردانـی کـرده اسـت. بـرد پیـت پـس از کسـب جایـزه اسـکار بهتریـن بازیگر مرد بـرای فیلـم »روزی روزگاری در هالیوود« بـه کارگردانی تارانتینو وقت بیشـتری 

بـرای انتخـاب بازی هـای بعدی خود گذاشـته اسـت. 

بازگشتکرونامشکلجدیدصنعتفیلماسترالیا 

استرالیا از امروز مرز ایالتی بین نیو ساوث ولز و ویکتوریا را در پاسخ به بازگشت رو به رشد 

کروناویروس می بندد و این مساله بدون شک تبعاتی جدی برای صنایع فیلم و تلویزیون 

این کشور خواهد داشت. 

این حرکت باعث می شود تمام حرکت ها بین سیدنی و ملبورن ممنوع شود و این دو شهر 

در عین حال دو مرکز بزرگ صنایع فیلم و تلویزیون استرالیا هستند. 

طی چند روز اخیر ملبورن شاهد افزایش خطرناک موارد کروناویروس بوده است. دوشنبه 

ویکتوریا 127 مورد ابتلای جدید گزارش کرد و یک نفر جان خود را از دست داد. از ارتش 

خواسته شده به ویکتوریا کمک کند و تعداد تست های انجام شده روزانه خود را به 20هزار 

عدد برساند. از ژانویه تا به حال، استرالیا 8500 مورد ابتلا و 106 مرگ داشته است. 

با وجود اینکه ســـفر هوایی بین ســـیدنی و ملبورن از قبل کاهش پیـــدا کرده بود، مرز 

داخلی بین این دو استان پرجمعیت کشور در تمام مدت کروناویروس باز مانده بود. این 

نخستین بار در تقریبا یک قرن اخیر است که این مرز بسته می شود. 

وینسنت شیهان یکی از شناخته شـــده ترین تهیه کنندگان فیلم استرالیا که پروژه هایی 

ازجمله »تاریخچه حقیقی گروه کِلی« و »پادشاهی حیوانات« را در کارنامه خود دارد، گفت: »مشکل اینجاست که ویکتوریا و نیو ساوث ولز کارکنان مشترک بسیاری 

دارند. بیشـــتر پروژه های تهیه فیلم و ســـریال یک یا دو نفر از بازیگران کلیدی خود را از اســـتان دیگر خواهند داشت. شاید تعدادی از پروژه ها این طور نباشند، اما 

احتمالا 90 درصدشان با این وضعیت مواجه می شوند.«

چهرههایسینماییدرمرگموتسارتسینماچهگفتند 

انیو موریکونه، آهنگساز برجسته ایتالیایی که ساخت موسیقی ماندگاری بسیاری از فیلم ها 

ازجمله آثار سینمای وســـترن را در کارنامه داشت روز دوشنبه در 91 سالگی درگذشت. 

هانس زیمر، آهنگساز آلمانی و پرآوازه سینمای جهان که تاکنون موفق به کسب یک جایزه 

اسکار و چهار جایزه موسیقی گرمی شده است، در واکنش به مرگ موریکونه نوشت: »او یک 

اسطوره بود و اسطوره ها از بین نمی روند.«  آنتونیو باندراس، بازیگر اسپانیایی نیز در صفحه 

توئیترش نوشت: »با اندوه فراوان با استاد بزرگ سینما خداحافظی می کنیم. موسیقی او 

همچنان در خاطرات ما درحال نواخته شـــدن است.«  مونیکا بلوچی بازیگر فیلم »مالنا« 

که ساخت موسیقی معروف آن را موریکونه برعهده داشته است نیز اظهار کرد: »آدم هایی 

هستند که قابلیت تبدیل کردن جهان به جایی بهتر را دارند؛ چراکه آنها می دانند چگونه 

زیبایی را خلق کنند.«  ادگار رایت، فیلمنامه نویس و تهیه کننده بریتانیایی نیز موریکونه را 

فردی توصیف کرد که می توانست فیلمی متوسط را به یک فیلم دیدنی، یک فیلم خوب را 

به یک اثر هنری و یک فیلم فوق العاده را به یک شاهکار تبدیل کند. جان کارپنتر، فیلمساز 

آمریکایی نیز موریکونه را یک دوســـت و همکار با اســـتعدادی بی اندازه توصیف کرد. ژان 

میشل ژار موسیقیدان فرانسوی نیز موریکونه را منبع الهام بخش همیشگی برای خودش و شبیه یکی از افراد خانواده اش دانست که همواره در زندگی اش حضور دارد.  

موسیقی فیلم هایی مانند »فاشیست«، »به خاطر یک مشت دلار«، »به خاطر چند دلار بیشتر«، »خوب بد زشت«، »روزی روزگاری در غرب«، »روزی روزگاری در آمریکا«، 

»سینما پارادیزو«، »هملت«، »افسانه 1900«، »بهترین پیشنهاد«، »بیل را بکش« و »حرامزاده های لعنتی« از آثار این موسیقیدان برجسته ایتالیایی محسوب می شوند. 

چارسو

عباسیمینیشریف

عباس یمینی شریف صدسال 

پیش در روستای دربند تهران 

به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی 

و  انتصاریه  دبستان  در  را 

و  گذراند  تجریش  شاهپور 

دوره متوسطه را در دارالفنون 

به  مقدماتی  دانشسرای  و 

پایان رساند. یمینی در دوران 

شعر  دانشسرا  در  تحصیل 

کودک سرود و برای این رده 

سنی کتاب نوشت، ترجمه 

کرد و به تاسیس مجله و نهاد آموزشی همت گمارد. تا پیش از او، شعرایی برای کودکان 

شعر سروده بودند، اما تنها او بود که به صورت تخصصی این حوزه را به حوزه ای مستقل در 

ادبیات تبدیل کرد؛ تا آن زمان کار بر روی ادبیات کودک چندان مرسوم نبود و در اصطلاح 

فخر ادبی نمی آفرید. هومن یمینی شریف درمورد علاقه مندی پدرش به ادبیات کودک 

گفته است: »عباس یمینی شریف سرودن شعر را از نوجوانی آغاز کرد، از سال آخر دبستان 

و به طور پیگیر از ١6 و ١٧ سالگی )١٣١4 و ١٣١5( در دانشسرای مقدماتی. اولین شعری 

که برای بچه ها سرود. شعر سوسک بود که در مجله نونهالان چاپ شد. سوسکه می گه جیر، 

جیر/ کرده گلوم گیر، گیر؛ موسیقی خوب می دانم / هر جا باشم می خوانم...«

هومن یمینی شریف درباره دوره ای که پدرش سرودن شعر برای بچه ها را شروع کرد، گفته 

است: »در آن زمان کارهای ادبی برای کودکان بسیار اندک بود و هنوز زبان شعر و داستان 

که کودکان را مخاطب قرار می داد، بسیار سنگین و مضمون آنها تنها پند و اندرز بود. 

ساده و کودکانه نویسی و موضوعاتی که نشاط و ذوق کودکان را برانگیزاند، کاری بسیار 

تازه بود که برای دانشجویان و استادان ادبیات که عزت و احترام را در کشف راز و رمز عشق 

و عرفان شاعران قرن های ششم و هفتم هجری قمری می جستند، کوچک و بی ارزش 

می نمود. شاعر کودکان وجود نداشت. تنها معدودی شعر برای یا درباره کودکان از ایرج 

میرزا، مهدیقلی خان هدایت، یحیی دولت آبادی، ملک الشعرای بهار، حبیب یغمایی، 

پروین اعتصامی، گل گلاب و جبار باغچه بان می شد سراغ گرفت. اشعار ساده و آهنگین 

یمینی شریف در دانشسرای مقدماتی، نظر یکی از استادان او، ابراهیم بنی احمد را جلب 

کرد و موجب تأسیس مجله بازی کودکان در سال ١٣٢٣ شد. در طول چندسال انتشار 

این مجله عباس یمینی شریف اشعار زیادی با موضوعات مختلف از حوادثی که برای 

کودکان اتفاق می افتاد، موجودات طبیعت، موضوعات رفتاری و اجتماعی و اشعاری 

برای سرگرمی و نشاط و تخیل آنها سرود.«یمینی شریف در خودنوشت خاطرات کودکی، 

پرورش ذهن ادبی و علاقه مندی به ادبیات را حاصل پیوند عمیق خود با فولکلور یعنی 

فرهنگ عامه معرفی می کند. او متاثر از یک نویسنده یا شاهکار ادبی خاص نیست. شعر 

کودک او تمام خصوصیات ادبیات فولکلور مانند فرم خاص، درونمایه های اخلاقی و عدم 

گرایشات سیاسی را دارد. این موضوع شاخصه شعر و نویسندگی او شمرده می شود که در 

میان چهره های ادبی طرفداران و منتقدانی پیدا کرد. یمینی پایه های ادبیات کودک را در 

ایران بنیان نهاد و برای اولین بار این رشته درسی را به نهاد دانشگاه در ایران آورد.هوشنگ 

مرادی کرمانی، نویسنده قصه های مجید درمورد سروده های عباس یمینی شریف گفته 

است: »درونمایه سروده هایش بیشتر تعلیمی و نصیحتی هستند. اگرچه اکنون »کودک 

درون« تبدیل به شعار شده است، اما او به واقع کودک درونش فعال بود و کفش های کودکی 

به پایش تنگ نبود. از دریچه صنعت شعر، شاید اشعارش آن قوت و قدرت را نداشت، اما او 

هیچ گاه برای هنرنمایی شعر نمی گفت. شعرهای او نه تنها خشونت را القا نمی کرد، بلکه 

مثل وجود خودش، خیلی هم لطیف بود. به قول صمد بهرنگی که می گفت او برای کودکان 

نازک نارنجی شعر می سراید! من به جرات می توانم بگویم عباس یمینی شریف »سعدی شعر 

کودک« است.«یمینی شریف تاکید زیادی بر راحت خوانی شعر کودکان داشت. خودش 

در این باره گفته است: »من نمی توانم با آن عده ای که می گویند زبان شعر باید همیشه 

زبانی از ابهام داشته، مرموز و به طور حتم خیال انگیز باشد، هم عقیده باشم؛ به خصوص 

درمورد شعر کودک. زبان شعر مانند زبان نثر زبانی است قابل کاربرد برای اندیشه شاعر و 

بیان نظر او درباره هر چیزی از چیزها و امری از امور و موضوعی از موضوعات. اینکه عده ای 

حدود شعر را محدود و دامنه آن را کوتاه می کنند، کاری بجا نیست. درحالی که زبان شعر 

زبانی زیبا، موزون، خوش آهنگ، جالب و جاذب است که سریع تأثیر می گذارد، چرا از آن 

برای امور زندگی استفاده نشود و اگر استفاده شد بگویند شعر نیست! پس چیست؟ اگر 

می گویند نام آن نظم است، کلمه نظم از ارزش این گونه شعرها نمی کاهد.«

استاد یمینی شریف معتقد بود اگر کودک در برابر شعر این سه عکس العمل را داشته باشد، 

شعر خوبی به او عرضه شده است؛ اول اینکه کودک با خواندن شعر لذت و شور و شعف 

به دست آورد و دیگر اینکه حس کنجکاوی و اکتشاف را در او زنده کند و سه اینکه باعث 

عمیق شدن فهم و ادراک کودک شود.

مهدیآذریزدی

»خیلی ها تحقیق کرده بودند. 

دکتر شده بودند. استاد دانشگاه 

بودند... مرا مسخره می کردند. 

کسی بود که -خدا رحمتش 

کند- من و عباس یمینی شریف 

را مسخره می کرد و می گفت: 

»اینها اخلاقی نویس های نسل 

گذشته هستند.« اینها را مهدی 

آذریزدی گفته است. آذریزدی 

را پرتیراژترین نویسنده  تاریخ 

ادبیات کودک و نوجوان ایران 

می دانند که به غیر از کتاب فرزندی نداشت. این نویسنده در 27 اسفند 1300 در محله 

خرمشاه یزد به دنیا آمد و از هشت سالگی همراه پدرش در زمین رعیتی کار می کرد. در 

20سالگی از کار بنایی به کار در کارگاه جوراب بافی یزد کشیده شد و پس از آنکه صاحب 

کارگاه جوراب بافی تصمیم به تأسیس دومین کتابفروشی شهر یزد گرفت، او را از میان 

شاگردان کارگاه به کتاب فروشی منتقل کرد.  کار در کتابفروشی زمینه آشنایی او با اهالی 

شعر و ادب را فراهم کرد وآذری یزدی پس از مدتی به تهران نقل مکان کرد. آذریزدی مدتی 

در چاپخانه علمی،  کتابفروشی های خاور، ابن سینا، امیرکبیر، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 

روزنامه آشفته و روزنامه اطلاعات کار کرد و سال های سال به شغل غلط  گیری نمونه های 

حروفچینی شده یا تصحیح کتاب مشغول بود. او از سال 1335 با نوشتن »قصه های 

خوب برای بچه های خوب« کار نویسندگی خود را آغاز کرد. این کتاب مجموعه ای از 

قصه های بازنویسی یا بازآفرینی شده از متون ادبی قدیم فارسی چون کلیله ودمنه،  

مرزبان نامه، سندبادنامه،  سیاست نامه،  گلستان،  مثنوی و آثار عطار است. آذریزدی پنج 

کتاب در مجموعه »قصه های تازه از کتاب های کهن« انتشار داد. وی ترجمه ای به نام 

»گربه ناقلا« و حکایت منظومی به نام »شعر قند و عسل« نیز دارد. این نویسنده برجسته 

داستان های کودک ونوجوان در 18 تیرماه سال 1388 درگذشت. آیت الله خامنه ای، رهبر 

معظم  انقلاب تعبیر جالبی درمورد این نویسنده پیشکسوت مطرح کرده اند و به گونه ای 

خودشان را مدیون او می دانند. رهبر انقلاب در سفر خود به استان یزد در سال 1386، 

وقتی متوجه می شوند وی هم در جلسه حضور دارد، از ایشان تجلیل کرده و سخنانی 

درباره ایشان می فرمایند. متن بیانات رهبر انقلاب بدین شرح است: »الان اطلاع دادند 

آقای آذریزدی در این جلسه نشسته اند و ظاهرا بیمار هم بودند و با حال بیماری زحمت 

کشیده اند و آمده اند. من چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی دیدم که از ایشان تجلیل 

کرده بودند. من با اینکه وقتم هم کم است، از وقتی تلویزیون را روشن کردم و دیدم که از 

ایشان دارد تجلیل می شود، پای آن برنامه نشستم، صحبت های خود ایشان را هم گوش 

کردم. ایشان در آنجا می گفتند در طول آن سال های پیش از انقلاب هیچ کس کمترین 

تشکری، تقدیری از این مرد زحمتکش و خدوم نکرده. آن برنامه را که من دیدم، نکته ای 

در ذهنم بود و دلم خواست آن را یک وقتی به ایشان بگویم، فکر می کردم دیگر امکان 

ندارد و عملی نیست؛ کجا حالا ما آقایآذری یزدی را زیارت کنیم! حالا تصادفا امشب 

ایشان اینجا هستند.

آن نکته این است که من خودم را از جهت رسیدگی به فرزندانم، بخشی مدیون این مرد 

و کتاب این مرد می دانم. آن وقتی که کتاب ایشان درآمد - اول هم به نظرم دو جلد، سه 

جلد، تا آن وقتی که من اطلاع پیدا کردم، از این کتاب درآمده بود؛ »قصه های خوب برای 

بچه های خوب« - من رفتم تورق کردم. بچه های ما داشتند به دوران مُراهقی - یعنی نزدیکی 

به بلوغ – می رسیدند، دوره هم دوره طاغوت بود و همه عوامل در جهت گمراه سازی ذهن 

و دل جوان حرکت می کرد. من دلم می خواست چیزی باشد که جوان های ما با او هدایت 

شوند و جاذبه هم داشته باشد. خب، کتاب خوب که خیلی بود. بنده فهرست پیشنهادی 

کتاب می نوشتم و بین جوان های دانشجو و دانش آموزهای سطوح بالای دبیرستان ها 

پخش می شد، اما برای بچه های کوچک، دست مان خالی بود، تا اینکه کتاب ایشان را من 

پیدا کردم. نگاه کردم دیدم این از جهات متعددی، از دو سه جهت، همان چیزی است که 

من دنبالش می گردم.به نظرم دو جلد یا سه جلد آن وقت چاپ شده بود، خریدم. بعد هم 

دنبالش گشتم تا اینکه جلد پنجم به نظرم یا ششم - حالا درست نمی دانم، یادم نیست - 

درآمد؛ به تدریج چاپ شد و من رفتم تهیه کردم و برای فرزندانم خریدم.

نه فقط فرزندان، بلکه در سطح شعاع ارتباطات فامیلی و دوستانه، هرجا دستم رسید و 

فرزندی داشتند که مناسب بود با این قضیه، این کتاب ایشان را معرفی کردم.

خواستم این حق شناسی را من به نوبه خود کرده باشم. ایشان یک خلائی را در یک برهه از 

زمان برای زنجیره طولانی فرهنگی این کشور پر کردند. این کار، باارزش است. خداوند از 

شما - آقای مهدیآذری یزدی! - این خدمت را قبول کند و مأجور باشید. این ستایش های 

زبانی و اینها، اجر کارهایی که با اخلاص انجام گرفته باشد، نمی شود؛ اجر کار مخلصانه را 

خدا باید بدهد و خدا هم خواهد داد.«

موسفیدهای دنیای کودکی
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